
شرط خداپسندانه مادر مقتول برای بخشش 

 سرهنگ علی اصغر شـــریفی در خصوص ماده ۷۲۰ 
قانـــون مجازات اســـامی گفـــت: طبق مـــاده ۷۲۰ 
قانون مجازات اســـامی هرگونه دستکاری در ارقام 
پـــاک وســـیله نقلیـــه جرم تلقـــی می‌شـــود، وقتی 
کلمه جـــرم بـــه کارگیری می‌شـــود پس بـــه تبع آن 
مجازاتی نیز برای آن در قانون تعیین شـــده اســـت.

 وی در ادامـــه افـــزود: به این موضوع ســـاده و گذرا 
نـــگاه نکنیـــد و بگویید حـــالا دوســـت و همکار من 
آمد تعریـــف کـــرد کـــه می‌خواســـتم وارد محدوده 
طرح ترافیک شـــوم، پلاکم را پوشـــاندم تا به‌خاطر 
ورود بـــه طـــرح جریمـــه نشـــوم، کـــه به ایـــن افراد 
هشـــدار می‌دهیم امـــان از روزی که پلیس وســـیله 
نقلیـــه را متوقـــف و راننـــده را بـــه مراجـــع قضایی 

معرفـــی کند. 
در مقاطعی کـــه خودروها می‌خواهند وارد محدوده 
طـــرح ترافیک شـــوند ایـــن اتفـــاق می‌افتـــد و این 
موضوع شـــایع اســـت البته در حال حاضر به‌خاطر 
ســـخت‌گیری‌هایی کـــه توســـط مأمـــوران پلیس و 
رصـــد دقیق دوربین‌های هوشـــمند کنترل ترافیک 

انجام می‌شـــود، این اتفاق کمتر شـــده اســـت.
 رئیـــس مرکـــز اطلاع‌رســـانی پلیس راهـــور تهران 
بـــزرگ ادامـــه داد: در مـــورد موتورســـیکلت‌ها این 
قضیـــه یک مقدار متفاوت اســـت به ایـــن دلیل که 
موتورســـیکلت برای اســـتفاده در کارهای مجرمانه 
از قبیـــل موبایـــل قاپـــی و کیـــف قاپی نیز بســـیار 
اســـتفاده می‌شـــود؛ بنابراین ســـخت‌گیری هم در 

پوشاندن پلاک وسیله نقلیه جرم است

گـــروه حـــوادث/ پیـــرزن تنهـــا بـــا 34 
ضربـــه چاقو درحالـــی به قتل رســـید 
کـــه تحقیقات جنایی ردپای شـــخصی 
آشـــنا را در خانه وی نشـــان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
 ۲۳ یکشـــنبه  عصـــر   ۱۹:۳۰ ســـاعت 
اردیبهشـــت مأمـــوران کلانتـــری ۱۳۲ 
نبـــرد در جریـــان قتل پیرزنـــی تنها در 
خانه‌اش قـــرار گرفتنـــد و راهی محل 
شـــدند. با حضور در محل مشـــخص 
شـــد طلاهای پیـــرزن به ســـرقت رفته 
اما قفـــل در ورودی خانه ســـالم بود. 
هرچند خانه به هـــم ریخته بود اما به 
نظر می‌رســـید قاتل برای تغییر مســـیر 
تحقیقات به عمد خانـــه را بهم ریخته 
باشـــد. بدیـــن ترتیـــب فرضیـــه قتل 
به خاطـــر ســـرقت طلاهای پیـــرزن از 
ســـوی تیم جنایی قـــوت گرفت و این 
ح شـــد  احتمال برای تیم جنایی مطر
که فردی آشـــنا این جنایت را رقم زده 
باشـــد. در ادامه بررسی‌ها دو همسایه 
مقتول به عنـــوان مظنون بازداشـــت 
شـــده و تحقیقات برای رازگشایی این 
جنایـــت به دســـتور بازپـــرس جنایی 

ادامه دارد.

سرقت طلاها 
انگیزه قتل 
پیرزن تنها 

گروه حـــوادث/ مرد ســـابقه‌دار برای اجرای نقشـــه 
ســـرقت‌هایش، از همســـرش کـــه دســـت فرمـــان 
خوبی داشـــت، به عنوان راننده اســـتفاده می‌کرد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث  »ایـــران«، چنـــدی 
قبل مـــرد جوانی به پلیـــس رفت و گفـــت: در حال 
عبـــور از خیابـــان بودم کـــه خودروی پرایدی با ســـه 
سرنشـــین راهـــم را ســـد کردنـــد. دو مـــرد و یک زن 
سرنشـــینان خودرو بودنـــد که لباس پلیـــس به تن 
داشـــتند. آنهـــا خود را مأمـــور معرفی کـــرده و از من 
خواستند ســـوار خودروشـــان شـــوم. با تصور اینکه 
مأمـــور هســـتند، ســـوار خودرو شـــدم؛ ناگهـــان در 
خیابانـــی خلـــوت توقف کردنـــد و دو مـــرد پول‌ها و 
گوشـــی تلفن همراهم را برداشـــته و مرا از ماشـــین 
بـــه بیرون پرتـــاب کردنـــد. آن زمان بود کـــه متوجه 
شدم آنها مأمور قلابی هســـتند و قصدشان سرقت 

اموالم بوده اســـت.
با شـــکایت مـــرد جـــوان، تحقیقـــات آغاز شـــد و در 
ادامـــه کارآگاهـــان پلیـــس با شـــکایت‌های مشـــابه 
مواجـــه شـــدند. شـــکایت‌هایی کـــه حکایـــت از آن 
داشـــت دو مرد بـــا لباس نیـــروی انتظامی و شـــوکر 
بدســـت بـــه ســـراغ عابـــران رفتـــه و آنها را ســـوار بر 
خودرویـــی می‌کردنـــد کـــه راننده‌اش خانـــم جوانی 
بود.تحقیقات پلیســـی به دســـتور قاضـــی مصطفی 
تقـــی‌زاده ادامـــه داشـــت تا اینکـــه مأموران گشـــت 
کلانتـــری متوجـــه درگیـــری ســـه مـــرد در یکـــی از 
خیابان‌هـــای پایتخت شـــدند. مرد میانســـال فریاد 

می‌زد: شـــما ســـارق هســـتید و مأمور نیســـتید.
پلیـــس  مأمـــوران  دیـــدن  بـــا  جـــوان  مـــرد  دو 
می‌خواســـتند با خودروی پرایدی کـــه راننده آن زن 
جوانـــی بود متواری شـــوند اما بـــه ناچار پیـــاده فرار 

کردنـــد و راننـــده پراید دســـتگیر شـــد.

شـــاکی میانســـال در تحقیقات گفت: در حال عبور 
از خیابان بودم که خودروی پراید با ســـه سرنشـــین 
مقابلـــم توقف کـــرد. آنها خودشـــان را مأمور معرفی 
کردنـــد اگرچه لباس پلیس و تجهیزات داشـــتند اما 
برایم مشـــکوک بـــود چون راننـــده خـــودرو زن بود. 
وقتـــی از آنها کارت شناســـایی خواســـتم، مخالفت 

کردنـــد و من هم شـــروع به داد و فریـــاد کردم.
زن جـــوان که دســـتگیر شـــده بـــود نیز گفـــت: من 
مســـافرکش هســـتم و امـــروز متهمان فـــراری را به 
عنوان مســـافر دربســـتی ســـوار کـــردم. آنهـــا از من 
خواســـتند در آن محـــل توقـــف کنم و منتظرشـــان 
بمانـــم. مـــن نمی‌دانســـتم کـــه مســـافرانم ســـارق 

هســـتند و از نقشـــه آنهـــا هـــم بی‌خبر هســـتم.
اما وقتـــی زن جوان با شـــاکی‌های پرونده‌های قبلی 
روبه‌رو شـــد، همه او را به عنوان همدســـت سارقان 

شناسایی کردند.
زن جـــوان نیـــز مجبـــور بـــه اعتـــراف شـــد و گفت: 
شـــوهرم خلافـــکار اســـت و بارها بـــه زنـــدان افتاده 
اســـت. او آخریـــن بـــار کـــه از زنـــدان آزاد شـــد، مرا 
مجبـــور کرد به خاطر دســـت‌فرمان خوبـــی که دارم 
در ســـرقت‌ها همراهش شـــوم. او با همدستی یکی 
از دوســـتانش ســـناریوی ســـرقت‌ها را اجرا می‌کرد.
با اعتراف زن جوان، همســـر او نیز بازداشـــت شد و 
در تحقیقات گفت: اعتیاد به شیشـــه دارم و از سال 
91 وارد کار خـــاف شـــدم. اوایـــل کابل برق ســـرقت 
می‌کردم. 4 ســـال و نیم از عمرم را در زندان ســـپری 
کردم. از زندان که آزاد شـــدم، افتادم در کار خرید و 
فروش مواد مخدر تا اینکه ســـال 96 به اتهام حمل 
200 گرم شیشه بازداشت شـــدم. دادگاه حکم بر 27 
ســـال حبس داد. اما به رأی صادره اعتراض کردم و 
حکم‌ام شکسته شـــد. اواسط سال 1402 با وثیقه دو 

میلیـــارد تومانی از زندان مرخصـــی گرفتم. اما بعد از 
آن دیگر به زندان برنگشـــتم .

او ادامـــه داد: این بار با پاتوق قماربازها آشـــنا شـــدم 
و هر شـــب تـــا صبح قمـــار می‌کـــردم. گاهـــی برنده 
بودم و بیشـــتر مواقـــع بازنده. در همـــان محل قمار 
با همدســـتم آشنا شـــدم و او گفت ســـارق حرفه‌ای 
اســـت و در پوشـــش مأمـــور قلابی از مردم ســـرقت 
می‌کند.بـــا اعتـــراف مـــرد جـــوان، تحقیقـــات برای 
دســـتگیری همدســـت او به دســـتور بازپرس شعبه 

پنجم دادســـرای ویژه ســـرقت ادامـــه دارد.

زن جوان در سرقت های 
شوهرش نقش راننده داشت

بخشش مرد زندانی به حرمت امام رضا)ع(
یـــک محکوم بـــه قصاص در زنـــدان قزوین بـــه حرمت امام رضـــا)ع( و دهـــه کرامت پای 

چوبه دار بخشـــیده شد.
صبح دوشـــنبه با حضـــور کاروان خادمـــان حرم مطهر رضـــوی در زندان مرکـــزی قزوین، 
اولیـــای دم یک پرونده به حرمت حضرت امام رضا)ع( از حق قصاص خود چشم‌پوشـــی 
کردنـــد و زندانی ۵۶ ســـاله محکوم به قصاص پس از چهار ســـال با گذشـــت اولیای دم از 

دار مجازات نجـــات پیدا کرد.
گفتنی اســـت، این ســـومین پرونده قصاص استان در ســـال‌جاری بود که به حرمت امام 

رضا)ع( مختومه شد.

جاساز شیشه در کامیون به خاطر دشمنی با راننده
 مردان آشـــنا که با جاســـازی شیشـــه داخل یـــک کامیون قصد داشـــتند بـــرای راننده آن 

پرونده‌ســـازی کنند با تیزبینی پلیس دســـتگیر شـــدند.
در پـــی وصول گزارشـــی مبنی بر حمل مقـــداری مواد مخـــدر در کامیونی با مشـــخصات 
معلـــوم، رســـیدگی به موضـــوع در دســـتور کار مأموران پلیس مبـــارزه با مـــواد مخدر قرار 
گرفـــت. مأموران پس از شناســـایی محـــل توقف کامیـــون و بازرســـی از آن، 23 گرم مواد 
مخـــدر صنعتی از نوع شیشـــه که جاســـازی شـــده بود را کشـــف و ضبـــط و راننـــده را نیز 

کردند. دستگیر 
از آنجـــا کـــه راننده کامیـــون مدعی بـــود اطلاعی از وجود شیشـــه در خودرواش نداشـــته 
بنابرایـــن افســـران پلیس بـــا اقدامات فنـــی، ضمن تحقیقـــات تکمیلی و بررســـی دقیق 
ماجـــرا مطلع شـــدند 2 نفـــر از نزدیـــکان راننده کامیـــون، مواد مخـــدر را جاســـازی کرده 
و قصـــد داشـــته‌‌اند بـــرای وی پرونده‌ســـازی کنند که در یـــک عملیـــات، متهمین اصلی 

دســـتگیر شدند.
ســـرهنگ محمد رضایی جانشـــین انتظامی شهرســـتان فسا در تشـــریح این خبر گفت: 
متهمان در بازجویی‌ها علت این کار را اختلاف شـــخصی بـــا راننده کامیون عنوان کردند، 
بدین ترتیب راننده آزاد و از خودرواش رفع توقیف شـــد و متهمین با پرونده متشکله برای 

ســـیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

جزئیات تازه در پرونده قتل شهردار منطقه 5 شیراز
معاون دادســـتان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز از پیگیری 

ویژه در پرونده قتل شهردار منطقه 5 شیراز خبر داد.
افشین محمدی دره شوری، گفت: ساعت ۱۴:۳۵ روز یکشنبه فرماندهی انتظامی استان 
فارس از کشـــف جســـد مردی در منزل مسکونی‌اش با خبر شـــد؛ بلافاصله بازپرس ویژه 
قتـــل عمدی و اکیپ بررســـی صحنـــه وقوع جرم و تیـــم کارآگاهان آگاهی بـــه محل اعزام 
شـــدند. نخستین بررســـی‌ها نشـــان داد مقتول بر اثر اصابت ضربات جســـم تیز به قتل 
رســـیده اســـت. بررســـی‌های اولیه دلالت بر آن دارد که در منزل شخصی مرحوم درگیری 
واقع شـــده اســـت. تحقیقات قضایی توســـط بازپرس ویژه در این باره شـــروع و دســـتور 
بررســـی‌های فنـــی صادر شـــده و امیدواریم بزودی زوایای پنهان مســـأله روشـــن شـــود و 
متهـــم یا متهمین نیز دســـتگیر شـــوند. ســـرنخ‌ها و فرضیه‌های مختلف مطرح اســـت و 
همچنین افرادی در فهرســـت بازپرس قرار گرفته‌اند و مسأله در حال پیگیری ویژه است.

غرق شدن پسر 8 ساله دشتیاری در هوتک

هوتـــک دوبـــاره جان کودک دیگری را در دشـــتیاری گرفت. روز یکشـــنبه ۲۳ اردیبهشـــت 
یک کـــودک بلوچ به‌نام »هارون بلوچ« ٨ ســـاله، پس از ســـقوط به داخـــل یک هوتک در 
روســـتای گلســـتان از توابع شهرستان دشتیاری جان خود را از دســـت داد. این چندمین 
بار اســـت که هوتک‌ها در سیســـتان و بلوچســـتان جان کودکان را می‌گیـــرد و همچنان 
خانواده‌ها شـــاهد قربانی شـــدن فرزندان‌شان هســـتند. این در حالی است که هوتک‌ها 

در برخی روســـتاهای این منطقه تنها منبع تأمین آب هســـتند.

احیای زن میانسال با کمک امدادگران اورژانس
زن میانســـال که دچار ایســـت قلبی تنفسی شـــده بود با کمک کارشناســـان اورژانس به 

زندگی برگشت.
بهـــروز ایران‌نـــژاد رئیس اورژانس پیش بیمارســـتانی و حوادث دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
اســـتان مرکزی گفـــت: در پی تماس تلفنی مبنی بر کاهش ســـطح هوشـــیاری خانم ۵۳ 
ســـاله، پس از حضور کارشناســـان پایگاه اورژانـــس ۱۱۵ خدیجه اروجلـــو اراک بر بالین این 
بیمار مشـــخص شـــد وی دچار ایســـت قلبی تنفســـی شـــده و فاقد علائم حیاتی است، 
کـــه بلافاصله اقدامات احیای پیشـــرفته برای نجـــات جان بیمار آغاز و پـــس از ۲۵ دقیقه 
عملیات احیای قلبی-ریوی ضربان قلب این مادر اراکی بازگشـــت و تحویل بیمارســـتان 

حضرت ولیعصر)عج( شـــد.
وی از مـــردم درخواســـت کرد در موارد مـــورد نیاز و هنـــگام تماس با اورژانـــس ۱۱۵ ضمن 
حفـــظ آرامش، تا رســـیدن آمبولانس بـــر بالین بیمار بـــه توصیه‌های تلفنی کارشناســـان 
مرکـــز ارتباطـــات اورژانس به دقـــت توجه و آنها را اجـــرا کنند، چرا که بی‌شـــک در نجات 

جـــان عزیزان خود نقـــش مهمی را ایفـــا خواهند کرد.

توقیف لندکروز قاچاقی 5 میلیارد تومانی
مأموران پلیس اســـتان هرمزگان یک دســـتگاه خودرو تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۵۰ 

میلیارد ریال را در جاســـک توقیف کردند.
ســـردارعلی اکبر جاویـــدان فرمانده انتظامی هرمـــزگان گفت: مأموران انتظامی پاســـگاه 
کهنه جاسک روز یکشنبه حین گشت در حوزه استحفاظی و محور اصلی ورودی روستای 
»وصول« به یک دســـتگاه خودرو تویوتا لندکروز مشـــکوک شـــده و دســـتور توقف دادند. 
راننـــده خودرو با مشـــاهده مأموران بدون توجه به دســـتور پلیس به ســـمت بیابان‌های 
وســـیع منطقه متواری شـــد که پس از تعقیب و گریز، راننده با رها کـــردن خودرو متواری 
شـــد. با بررسی و استعلام پلیسی مشـــخص شـــد خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور 
شـــده و کارشناســـان اقتصادی ارزش خودرو را ۵۰ میلیارد ریال عنـــوان کردند. دراین رابطه 
یک متهـــم )راننده خودرو( دســـتگیر و با تشـــکیل پرونده برای ســـیر مراحـــل قانونی به 

دســـتگاه قضایی معرفی شد.

حمله به آمبولانس اورژانس و تخریب آن در ماهشهر
رئیس شبکه بهداشـــت بندرماهشهر از حمله ســـه مرد به آمبولانس فوریت‌های پزشکی 

در محل مأموریت خبر داد.
مســـلم خواجـــوی تصریح کـــرد: درتماســـی با مرکـــز فوریت‌های پزشـــکی شهرســـتان و 
درخواســـت اعزام آمبولانـــس به صحنه تصـــادف در بندرامام خمینـــی)ره( بلافاصله یک 
کـــد آمبولانس به محل مـــورد نظر اعزام شـــد. پس از رســـیدن آمبولانس بـــه محل مورد 
نظر، ۳ نفر با هویت معلوم به آمبولانس حمله‌ور شـــده وخســـارات ســـنگین و شـــدیدی 
بـــه خـــودرو وارد کردند. این موضوع ســـبب شـــد تا آمبولانـــس از چرخه امدادرســـانی به 

شـــهروندان خارج شود.
وی با اشـــاره به اینکه در این حمله به تکنیســـین‌های اورژانس آســـیبی نرســـید افزود: با 
خارج شـــدن هر آمبولانـــس ضربه بزرگی به چرخه خدمت‌رســـانی به مـــردم وارد خواهد 
شـــد و اعمال خشـــونت علیه پرســـنل پیـــش بیمارســـتانی اورژانـــس، ســـبب تأخیر در 
خدمت‌رســـانی به مردم می‌شـــود و از مقام قضایی درخواســـت داریم با خاطیان برخورد 

قضایی لازم صـــورت گیرد.

از گوشه و کنار ایران
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رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ:

گـــروه حوادث/  رئیـــس مرکز اطلاع‌رســـانی پلیس راهور تهران بزرگ دســـتکاری پلاک وســـایل 
نقلیـــه را جـــرم دانســـت و از معرفی افرادی کـــه پلاک خودروی خـــود را می‌پوشـــانند، به مراجع 

داد. خبر  قضایی 

ایـــن حوزه بیشـــتر اســـت. چرا فـــردی کـــه خانواده 
منتظر اوســـت با پوشـــش و مخدوشـــی پلاک خود 
را در معـــرض اتهـــام قـــرار می‌دهـــد؟ موتورســـواری 
کـــه همه مدارک او کامل اســـت و حتـــی کلاه ایمنی 
هم بر ســـر می‌گـــذارد بـــرای چه پـــاک را مخدوش 

می‌کنـــد و یـــا پوشـــش انجـــام می‌دهد، ایشـــان در 
موقع توقیف وســـیله نقلیه در جـــواب می‌گویند به 
خاطر جریمه نشـــدن ایـــن کار را انجـــام داده‌اند در 
صورتـــی که ایـــن کار به زحمت و دردســـرهای بعدی 

آن نمی‌ارزد.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، اردیبهشـــت ســـال 89 
مـــرگ پســـر جوانی به نـــام آریـــن در یکـــی از 
بیمارســـتان‌های شـــمال کشـــور بـــه پلیـــس 
اعلام شـــد. با گـــزارش این خبـــر، تیم جنایی 
وارد عمل شـــده و بررســـی‌ها نشـــان می‌داد، 
پســـر جـــوان بـــا مشـــاهده درگیـــری خیابانی 
برای میانجیگـــری و پایان دادن بـــه دعوا وارد 
شـــده اما در این میان بـــا اصابت ضربه چوب 
به ســـرش جان خود را از دســـت داده اســـت.
در تحقیقـــات میدانی هویت عامل جنایت به 
نام هومن که یکی از همســـایه‌های آرین بود، 
شناســـایی شـــد و در نهایت مرد جوان مدتی 
بعد در کلبه‌ای جنگلی دســـتگیر شـــد. هومن 
در تحقیقـــات گفـــت: داخل خانه بـــودم که 
صدای گریه پســـرم ارشـــیا را از کوچه شنیدم. 
نفهمیدم خودم را چطور به خیابان رســـاندم 
و پســـرم را دیدم که در حال گریه است و پسر 
همســـایه که هم‌سن‌وســـال او بـــود، در چند 

قدمی پسرم ایســـتاده است.
او ادامـــه داد: با دیدن بچـــه‌ام در آن وضعیت 
ناراحت شـــدم امـــا وقتـــی فهمیدم پـــدر آن 
پســـر بچه وارد دعوای کودکانه شـــده و پسر مرا 
تهدید و دعـــوا کرده دیگر نتوانســـتم خودم را 
کنتـــرل کنم و با مـــرد جوان درگیر شـــدم، هر 
کدام چوبی به دســـت گرفتیم و دعوا شـــدت 
پیدا کـــرد، در این میان آرین که از محل کارش 

به خانـــه می‌آمد متوجـــه درگیری ما شـــد. او 
قصـــد میانجیگـــری داشـــت اما همزمـــان که 
من چوب دســـتی را بـــالا آوردم آریـــن مرا هل 
داد تـــا طرف مقابـــل را نزنم امـــا من که خیلی 
عصبانی بودم، چوب دســـتی را به سر خودش 
زدم. واقعاً نمی‌خواســـتم او را به قتل برسانم.
به دنبـــال اعتراف مـــرد جوان بـــه جنایت، به 
درخواست پدر و مادر آرین، هومن به قصاص 
محکوم شـــد. با تأییـــد حکـــم در دیوان‌عالی 
کشـــور او پـــای چوبـــه دار رفت و صلح‌یـــاران و 
مســـئولان زنـــدان بـــرای گرفتن رضایـــت وارد 
پرونده شـــدند، اما مادر آرین خواهان قصاص 
قاتل فرزندش بود. با این حـــال پای چوبه دار 
زن میانسال به قاتل پســـرش چند ماه مهلت 
داد ؛ غافل از این که سرنوشـــت نسخه دیگری 

برای هومن پیچیده اســـت.
 

قتل به خاطر تنه زدن
6 ســـال پس از قتل آریـــن، در حالی که عامل 
قتل همچنـــان در زندان بود، وقـــوع درگیری 
مرگبـــار دیگری در یکی از شـــهرهای شـــمال 
کشـــور به پلیـــس اعلام شـــد. با حضـــور تیم 
جنایی آنها با جســـد خونین پســـر جـــوان در 
خیابـــان در حالی مواجه می‌شـــوند که عامل 
جنایت چنـــد قدم آن طرف‌تر ایســـتاده بود و 

خود را تســـلیم پلیس کرد.

متهـــم به نـــام بردیـــا در تحقیقات گفـــت: در 
حـــال عبـــور از خیابان بـــودم که مقتـــول به 
من تنـــه زد و با هـــم دعوایمان شـــد. او چاقو 
بـــه همراه داشـــت و بـــه من حمله کـــرد، من 
هم بـــرای دفاع از خودم شیشـــه نوشـــابه‌ای 
را که داخل ســـبد شیشـــه نوشـــابه‌ها مقابل 
ســـوپرمارکت بـــود، برداشـــتم و او را زدم امـــا 

جـــان باخت.
در ادامه بررســـی‌ها مشخص شـــد، بردیا پسر 
خاله آرین همان پســـر جوانی اســـت که سال 
89 بر ســـر میانجیگری جانش را از دست داده 
بـــود. از آنجا کـــه مـــادر بردیا فوت کـــرده بود 

و خالـــه‌اش از او نگهـــداری می‌کـــرد بنابراین 
او بـــرای گرفتـــن رضایـــت از خانـــواده مقتول 
وارد ماجرا شـــد. زن میانســـال که ســـال‌ها به 
عنوان مادر مقتول و ولی‌ دم پرونده پســـرش 
حاضر به رضایت نشـــده بود وقتـــی این بار به 
عنـــوان خانواده متهـــم برای گرفتـــن رضایت 
راهی خانـــه مقتول شـــد، متوجه شـــد وقتی 
خانـــواده هومن به خانـــه او می‌آمدند تـــا از او 
رضایـــت بگیرنـــد چه احساســـی داشـــتند. از 
طرفی خانواده مقتول که می‌دانســـتند پســـر 
ایـــن زن بـــه قتل رســـیده به او گفتنـــد چطور 
از ما انتظار داریـــد رضایت بدهیم و از قصاص 

نذری که جان نذری که جان 22 اعدامی را نجات داد  اعدامی را نجات داد 
گـــروه حـــوادث- مرضیه همایونـــی/ مادر مقتـــول که بر اجـــرای حکم 
قصـــاص قاتل فرزندش اصرار داشـــت وقتی خواهـــرزاده‌اش به اتهام 
قتل بازداشـــت شـــد، نذر کـــرد اگـــر بتواند بـــرای او رضایـــت بگیرد، از 
خـــون قاتل فرزندش به شـــرط تهیه جهیزیـــه و تأمین هزینه مراســـم 

ازدواج بـــرای 5 زوج جـــوان می‌گذرد.

قاتـــل بگذریم، در صورتی کـــه خودتان حاضر 
به رضایت و گذشـــت از خون پسرتان نیستید 
و تصمیـــم دارید قاتل او را به ســـزای اعمالش 

برسانید.
آن زمـــان بود که زن میانســـال پی برد ممکن 
است کســـی ناخواسته دســـت به قتل بزند و 
شـــاید بهتر از قصاص، بخشـــش بـــرای قاتلی 

باشـــد که قصد و نیتی نداشـــته است.
زن میانســـال که حالا در جایگاه خانواده قاتل 
قـــرار گرفته بود، بـــا خود گفت: نـــذر می‌کنم 
اگـــر بتوانم رضایت خانواده اولیـــای دم را برای 
خواهرزاده‌ام بگیرم، از قصاص قاتل پسرم به 

یک شرط خداپســـندانه گذشت کنم.
زمانـــی کـــه اولیـــای دم از این موضـــوع با خبر 
شـــدند و بخشـــش خون پسرشـــان را در گرو 
نجـــات دو جـــان دیدنـــد، به شـــرط پرداخت 
دیـــه برای کمک به نیازمنـــدان و کودکان یتیم 

از قصـــاص بردیا گذشـــت کردند.
بـــا گذشـــت آنها، مـــادر آریـــن نیز به دادســـرا 
رفـــت و قاتـــل پســـرش را بخشـــید. زمانی که 
او مقابـــل قاضی اجـــرای احکام قـــرار گرفت، 
گفت: نذر کردم اگر پســـر خواهرم بخشـــیده 
شود از قصاص قاتل پســـرم نیز گذشت کنم. 
حالا متوجه شـــده‌ام که خیلـــی از جنایت‌ها 
ناخواســـته اســـت و قاتل بعـــد از ارتکاب قتل 
پشـــیمان می‌شـــود. بـــه خاطـــر اینکـــه پـــای 
چوبه دار به قاتل پســـرم مهلـــت دادم خیلی 
خوشـــحالم، چرا که اگر حکم را اجرا می‌کردم 
الان پشـــیمان بودم و دیگر نمی‌توانستم کاری 
انجـــام دهـــم. حالا هـــم قاتـــل فرزنـــدم را به 
یک شـــرط می‌بخشـــم؛ او باید بـــرای 5 دختر 
دم بختی کـــه تحت سرپرســـتی کمیته امداد 
هســـتند یا در شـــیرخوارگاه بزرگ شـــده‌اند و 
وضعیت مالی خوبی ندارنـــد، جهیزیه تهیه و 

خرج عروســـی آنهـــا را پرداخت کند.
به دنبال شرط زن میانســـال، خانواده هومن 
شـــرط را پذیرفته و بـــرای 5 عـــروس جهیزیه 
تهیه کرده و مخارج عروســـی آنهـــا را پرداخت 
کردنـــد. بدیـــن ترتیب مرد زندانی با گذشـــت 
14 ســـال از جنایت از زندان آزاد شـــد و زندگی 

جدیـــدی را آغاز کرد.


